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چكيده
ــاي واقعه و گزارش آن به  ــراي ثبت و ضبط وقايع ايام و حوادث و رخداده ــد هر قوم و ملت ديگري ب ــلمانان همانن مس
ــناخته مي شود.  ــلهاي بعد و نيز تنظيم زندگي فردي و اجتماعي، تاريخ مخصوص خود دارند كه با نام تاريخ هجري، ش نس
ــول خدا(ص) از مكه به مدينه سال شماري و ثبت مي شود. پرسش اصلي اين است  ــلمانان بر مبناي هجرت رس تاريخ مس

كه پايه گذار اين تاريخ كيست؟
در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه عمده وجود دارد:  ديدگاه نخست بر آن است كه مسلمانان تاسالهاي 16-18ق، تاريخي 
نداشته اند تا اينكه در سال چهارم خلافت عمربن خطاب و در اثر پيش آمد يك مشكل پيرامون يك سند مالي بدون تاريخ، 
پس از مشورت خليفه با اصحاب و به پيشنهاد علي بن ابي طالب (ع)، خليفه دوم هجرت رسول خدا (ص) را مبناي تاريخ 
ــخص رسول خدا (ص) است كه پس از ورود به  ــت كه پايه گذار تاريخ هجري ش ــلامي قرار داد. ديدگاه ديگر برآن اس اس
ــبت داده مي شود، فقط انتقال ماه آغاز سال از  ــتور داد كه بر اين مبنا تاريخ گذاري كنند و آنچه به خليفه دوم نس مدينه دس

ربيع الاول به محرم است. 
در اين مقاله پس از بررسي  مستندات اين  دو ديدگاه، نتيجه گيري مي شود كه مسلمانان از ابتداي بعثت در دوره هاي مكي 
و مدني تاريخ مخصوص خود داشته اند اما مبناي اين تاريخ در دوره مكه، بعثت رسول خدا(ص) و در دوره مدينه، هجرت 
ــال پنجم هجري، تاريخ اسلام بر پايه شمارش ماهها تاريخ گذاري مي شد تا اينكه از  ــت. در عين حال تا ميانه س بوده اس
ــال ششم مبناي ماه شماري به سال شماري بدل شد. پس از رحلت پيغمبر(ص) تا سال چهارم خلافت عمر بن خطاب،  س
ــپرده شد اما پس از فتوحات و تلاقي با ملتها و اقوام ديگر، مسلمانان به تاريخ مختص به خود  ــي س اين تاريخ به فراموش
احساس نياز كردند. از اين رو خليفه درصدد برآمد با صحابه مشورت كند. او پس از اين رايزني به پيشنهاد علي (ع) گردن 
ــلامي به  ــمي مملكت اس نهاد و همانند روزگار پيغمبر(ص)، هجرت را مبناي تاريخ قرار داد و آن را به عنوان تاريخ رس
سراسر بلاد ابلاغ كرد. از آنجا كه مسلمانان سال قمري را مبنا قرار دادند و اين سال با ماه محرم آغاز و به ماه ذي الحجه 
ــال خود را با  ــده بود، همان مبناي عرب را رايج و س خاتمه مي پذيرفت، به رغم اينكه هجرت در ماه ربيع الاول انجام ش
ــمارش ماهها بود، آغاز تاريخ  ــال پنجم كه مبناي تاريخ گذاري، ش محرم آغاز و به ذي الحجه پايان دادند. البته تا ميانه س

هجري از همان ماه ربيع الاول محاسبه مي شد. 

كليدواژه ها:  رسول خدا(ص)، تاريخ هجري، اسلام، علي بن ابي طالب،  عمر بن خطاب.
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طرح مسئله
ــام و گزارش  ــت و ضبط وقايع اي ــوم و ملتي براي ثب ــر ق ه
حوادث روزگار و تنظيم زندگي فردي و اجتماعي به معناي 
ــي حوادث  عام كلمه، تاريخي دارد كه علاوه بر نقل و بررس
ــه آن تنظيم  ــده خود را نيز بر پاي ــته، امور حال و آين گذش
ــع كرده اند؟ مبدأ و به  ــد. اما اين تاريخ را چگونه وض مي كن
ــه آغاز اين تاريخ،  تولد يا بعثت يك پيامبر،  تعبير ديگر نقط
ــاه، وقوع زلزله يا طوفان سهمگين،  ــاهي يك ش آغاز پادش
ــابقه، بيماري لاعلاج  ــيل ويرانگر بي س فرورفتن زمين يا س
ــنده، انتقال حكومت  ــديد كش و همگاني چون وبا، قحطي ش
ــت از گروهي به گروه ديگر و حوادثي از اين قبيل  و سياس

تواند بود. 
ــلمانان نيز از ميان وقايع مهم صدر اسلام كه مي توانست  مس
ــر(ص)، بعثت  ــون تولد پيامب ــد، همچ مبدأ تاريخ آنان باش
ــعب  ــو محاصره در ش ــوت، لغ ــدن دع ــرت، علني ش حض
ــه، هجرت به يثرب، جنگهاي بدر،  ابوطالب، هجرت به حبش
ــه، فتح مكه، حجة  ــر و ... ، صلح حديبي ــد، خندق، خيب اح
الوداع و رحلت پيغمبر(ص)، هجرت رسول خدا(ص) را بنا 
ــد، مبدأ  ــاره خواهد ش به دلايلي كه در ادامه مقاله به آن اش
ــلامي قرار دادند. هجرت به يثرب علاوه بر اينكه  تاريخ اس
ــلامي به شمار مي رفت و راه را براي  نقطه عطف دعوت اس
ــرد، وقوع آن از  ــكيل حكومت پيغمبر(ص) هموار مي ك تش
نظر زماني هم مورد اتفاق بود و احدي در اين باره اختلاف 

نظر نداشت. 
ــت كه تاريخ هجري به عنوان  ــش اصلي تحقيق اين اس پرس
ــد؟  ــي پايه گذاري ش ــيله چه كس ــلمانان به وس ــخ مس تاري
مورخان و صاحب نظران تاريخ و تمدن اسلامي در پاسخ به 
ــش اختلاف ديدگاه دارند. گروهي بر اين باورند كه  اين پرس
پايه گذار تاريخ هجري خليفه دوم، عمر بن خطاب است و در 
ــتاني استناد مي كنند كه به موجب  توجيه ديدگاه خود به داس
ــاب، هجرت را مبناي  ــورت با اصح ــه پس از مش آن، خليف
تاريخ مسلمانان قرار داد. در مقابل برخي از محققان معاصر 
ــماري از اسناد تاريخ دار  ــتناد به ش با رد ديدگاه رايج و اس
صدر نخست اسلام، همچون نامه هاي پيغمبراكرم(ص) عقيده 
ــخص رسول خدا (ص)  دارند كه بنيانگذار تاريخ هجري، ش
ــت كه پس از ورود و استقرار در يثرب چند اقدام تمدني  اس
ــت مدينه،  ــور حكوم ــام داد؛ از جمله صدور منش ــم انج مه
ــجد، عقد برادري مهاجرين و انصار و تأسيس  ــاخت مس س
ــيد با طرح اين دو  تاريخ هجري. در اين مقاله خواهيم كوش
ــخي در  ــي دلايل هر يك به پاس ديدگاه و ضمن نقد و بررس
ــش دست يابيم كه كدام يك از اين دو ديدگاه  خور اين پرس
ــوان اين دو عقيده را به  ــت؟ آيا مي ت به صحت نزديك تر اس
ــازش آن دو، به ديدگاه  ــه اي به هم نزديك كرد و از س گون

سومي دست يافت؟ موضوع را به شرح زير پي مي گيريم:

1) تاريخ هجري
ــت(1) اما از ميان  ــده اس براي تاريخ، معاني چندي بيان ش
ــخ در اينجا، چنان  ــف لغوي و اصطلاحي، تاري معاني مختل
ــه از آغاز  ــت ك ــت: مدت معيني اس كه بيروني(2) گفته اس
ــالي شروع مي شود كه در آن سال پيامبري مبعوث شده يا  س
پادشاه بزرگي قيام كرده يا ملتي به وسيله طوفان و زلزله يا 
فرورفتن در زمين يا وبا و قحطي شديد هلاك شده يا دولتي 
از گروهي به گروه ديگري منتقل يا ملتي دگرگون گرديده يا 
حادثه عظيمي از آيات آسماني و علامتهاي مشهور زميني به 

وقوع پيوسته كه جز در زمانهاي طولاني روي نمي دهد. 
ــاي عالم كه پراكنده  ــوام و ملل در هر كج ــن رو همه اق از اي
ــه حوادث مهم  ــي مخصوص به خود دارند ك ــند، تاريخ باش
ــه آن ثبت، ضبط و گزارش  ــع ماندگار خود را بر پاي و وقاي
مي كنند. مبدأ شمارش سالهاي اين تاريخ، جلوس پادشاهان 
ــكيل دولتها و يا  ــا بعثت پيغمبران يا تش ــلطنت ي بر تخت س
ــه اندكي قبل به  ــت ك ــماني يا زميني اس يكي از حوادث آس

آن اشاره شد. 
ــهورترين مبدأ تاريخ،  آفرينش انسان است.  قديم ترين و مش
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طوفان نوح، تاريخ بخت النصر، ادوار قاللبس، تاريخ فيلفس 
ــكندر ذوالقرنين، تاريخ اغسطس،  ــكندر، تاريخ اس پدر اس
تاريخ انطينس،  تاريخ دقلطيانوس نيز مبدأ تاريخ بوده اند(3) 
ــيح را كه بدون  ــيحيان جهان، تولد عيسي مس چنان كه مس
ــوهر نكرده به دنيا آمد، مبدأ تاريخ خود  پدر و از مادري ش
ــاس آن، تاريخ جهان را به دو دوره پيش از  ساخته و براس
ــود،  ميلاد و پس از ميلاد كه به اختصار ميلادي ناميده مي ش

تقسيم كرده اند.
ــاز دوران  ــلمانان نيز از ميان حوادث مهم و سرنوشت س مس
ــه يثرب و نه  ــول اكرم(ص) از مكه ب ــلامي، هجرت رس اس
ــد، بعثت يا رحلت آن حضرت يا ديگر حوادث و وقايع  تول
عمده صدر اسلام را مبدأ تاريخ خود قرار داده اند اما هجرت 

چرا؟
ــتند علاوه بر  ــد، پيروان اسلام مي توانس ــاره ش چنان كه اش
ــود يا حوادثي  ــت و يا رحلت پيغمبر خ ــرت، تولد، بعث هج
ــدن دعوت، پايان محاصره شعب ابوطالب،  از قبيل  علني ش
ــه، هر كدام از جنگهاي مهم و سرنوشت ساز  هجرت به حبش
ــح حديبيه، فتح مكه،  ــون بدر، احد، خندق، خيبر، صل همچ
ــلامي قرار دهند اما  ــة الوداع را مبدأ تاريخ اس و حتي حج
ــد. در  ــلمانان ش ــان اين همه، هجرت، مبدأ تاريخ مس از مي
ــمرده شد، تولد، بعثت و رحلت رسول  ميان حوادثي كه برش
خدا(ص) مي توانست گزينه جدي براي مبدأ تاريخ باشد اما 
تاريخ اسلام بر پايه هيچ كدام شمارش نمي شود. چرا؟ پاسخ 

در موارد زير خلاصه مي شود:
ــم آنكه دو  ــت آن حضرت به رغ ــم تولد و هم بعث ــف) ه ال
رخداد مهم و شادي افزا  و افتخارآميز است اما از نظر زمان 
ــه لحاظ اهميت و  ــت.(4) تاريخ ب وقوع، مورد اختلاف اس
نقشي كه در ثبت حوادث، وقايع و احوال فردي و اجتماعي 
ــمارش آن موجب برهم  دارد و هرگونه اختلافي در مبدأ ش
ــوردن نظم  جامعه و تضييع حقوق افراد و بروز اختلافات  خ
ــي و اقتصادي خواهد  فراوان در حوزه هاي گوناگون سياس
ــت واقعه يا حادثه اي مبدأ قرار گيرد كه ضمن  شد، مي بايس
ــادي آور و  ــاخصه هاي افتخارآميز و ش ــورداري از ش برخ
ميمنت و مباركي، همگي در زمان وقوع آن اتفاق نظر داشته 

باشند. 
ــراي همگان معلوم  ــدا(ص) اگرچه ب ــول خ ب) رحلت رس
ــن حادثه تلخ  ــدي در زمان وقوع اي ــخص بود و اح و مش
وناگوار اختلاف نداشت اما براي مسلمانان اندوهي جانگداز 

و حادثه اي تلخ و مصيبتي ناگوار بود. 
ــت كه اقوام و ملل  ــنت مرسوم اس اين يك عرف رايج و س

ــمارش تاريخ خود برمي گزينند  مختلف، حوادثي را براي ش
ــد بلكه موجب  ــم و اندوه نباش ــادآوري آن موجب غ كه ي
ــوده و از اين طريق نيز در  ــر و مباهات قوم را فراهم نم فخ
ــندد  ــود. هيچ قوم و ملتي نمي پس تاريخ آن ملت جاودانه ش
ــاه خود را نقطه آغاز تاريخ  كه مرگ پيغمبر يا هلاكت پادش
ــخ مباهات كند  ــا دارد به اين تاري ــش قرار دهد كه بن خوي
مگر نابودي پيغمبري دروغين يا هلاكت پادشاهي ستمگر و 
متجاوزي ويرانگر همچون ابرهه كه مردم از مرگ و نابودي 
ــوند. شايد مرگ پادشاهي كه با رفتن او  آنان شادمان مي ش
سلسله اي منقرض مي شود و موجب تأسف و تألم هواداران 
ــدأ تاريخ قرار گيرد اما چنين موردي  ــت، مب و پيروان او اس

بس نادر و در حكم معدوم است.(5)
ــول خدا(ص) از مكه به يثرب(مدينه) علاوه  ج) هجرت رس
بر اينكه نزد همه مسلمانان و حتي مشركان قريش، روشن و 
آشكار بود(6) نقطه عطف مهمي در گسترش اسلام و تشكيل 
ــلامي به شمار مي رود. مسلمانان  حكومت و امت واحده اس
ــره فكري و عقيدتي و آزار و  ــا هجرت به مدينه از محاص ب
ــكنجه قريش رهايي يافتند. پيغمبر(ص) پس از هجرت و  ش
ــاماندهي روابط  اجتماعي مسلمانان  استقرار در مدينه به س
ــور حكومت مدينه و پيمان برادري  پرداخت و با اعلان منش
مهاجرين و انصار، و ساخت مسجد به عنوان پايگاه عبادي 
و سياسي، به دور از فشار قريش  و در فضاي صميمي ميان 
مسلمانان كه از نخستين نتايج هجرت بود، موجوديت اسلام 
ــترش آيين خود را  ــلمانان را تثبيت كرد و زمينه گس و مس
فراهم نمود. اين باعث شعف و شادماني مسلمانان و خسران 

عظيم و سرآغاز شكست مشركان قريش بود. 
ــير  ــي نزول قرآن و فهم و تفس ــي تاريخ چنان كه در بررس
تعاليم آن، قرآن را به دو بخش مكي و مدني تقسيم كرده اند. 
ــوره هاي مدني از سوره ها و  مهم ترين وجه تمايز آيات و س
ــه آنچه پيش از هجرت  ــته اند ك آيات مكي را در اين دانس
ــرود آمده به مباحث عقيدتي و فردي مي پردازد، در حالي  ف
كه آيات و سوره هاي مدني بيشتر خطاب به جامعه اسلامي 
ــت و با عباراتي چون «يا ايها الذين آمنوا» آغاز مي شود  اس
و تعاليم اجتماعي و احكام و مقررات جمعي و حكومتي را 
دربر مي گيرد.(7) اين نشانگر جايگاه مهم هجرت در تثبيت 

و گسترش دعوت اسلامي است. 
ــت مبدأ مناسب  از اين رو اين حادثه و رخداد مهم مي توانس
و بلكه شايسته اي براي تاريخ اسلام باشد و البته چنين شد. 
ــد، در حدي  ــاير حوادث در قياس با مواردي كه بيان ش س
ــلام  از اهميت نبود كه بتواند به رغم وضوح، مبدأ تاريخ اس
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قرار گيرد. 

2) پايه گذار تاريخ هجري
در پاسخ به اين پرسش اساسي كه چه كسي هجرت رسول 
ــلام قرار داد،  ــدا(ص) از مكه به مدينه را مبدأ تاريخ اس خ
اختلاف نظر وجود دارد. در اين باره دو ديدگاه عمده وجود 

دارد:
ــهور مورخان  ــت كه مي توان آن را ديدگاه مش ديدگاه نخس
ــت، عقيده دارد كه عمر بن خطاب در دوره زمامداري  دانس
ــانزدهم تا هفدهم(8) دستور داد كه  ــالهاي ش خويش در س
ــا و قراردادهاي خويش،  ــلمانان در ثبت و ضبط كاره مس
ــرار دهند در حالي كه  ــول خدا (ص) را مبدأ ق هجرت رس
ــت، عقيده دارد كه اين كار  ديدگاه دوم كه بينش جديدي اس
ــول خدا (ص) انجام شده و آن حضرت  توسط شخص رس
ــر مبناي هجرت،  ــناد مهم خود را ب ــل، نامه ها و اس در عم
ــن دو ديدگاه  ــي اي ــت.(9) در ادامه به بررس تاريخ زده اس

مي پردازيم:

الف) عمر، پايه گذار تاريخ هجري
ــت كه مي گويند نخستين كسي  ــهور مورخان اس عقيده مش
ــول خدا(ص) را مبدأ تاريخ اسلام قرار داد،  كه هجرت رس
خليفه دوم، عمر بن خطاب بود.(10) اين گروه عقيده دارند 
ــنهاد  ــلام به پيش كه انتخاب هجرت به عنوان مبدأ  تاريخ اس
ــاره علي بن ابي طالب(ع) بوده است.(11) برخي ديگر  و اش
ــماري از صحابه نسبت مي دهند(12)  ــنهاد را به ش اين پيش
ــن كار را به عده اي از  ــي نام ببرند، اي ــدون اينكه از كس و ب
ــبت مي دهند. گزارش ديگري مي گويد:  از محمد  صحابه نس
ــت كه گفت:  «كسي از يمن وارد شد  ــيرين روايت اس بن  س
ــد و  و گفت كه چيزي در آنجا ديده كه تاريخ خوانده مي ش
ــه كار مي رفت. عمر گفت:  ــناد ب ــال و ماه اس براي تعيين س
ــت. بياييد ما هم تاريخ بگذاريم. چون بر اين   كارخوبي اس
نكته توافق شد، برخي پيشنهاد كردند مبدأ  آن، تولد حضرت 
محمد(ص) باشد. پيشنهاد ديگران سال بعثت، سال هجرت 
ــال  ــات آن حضرت بود. عمر تصميم گرفت س ــال وف يا س
ــدأ تاريخ قرار  ــه به مدينه را مب ــروج آن حضرت از مك خ

دهد».(13)
ــه انتخاب هجرت، تصميم  ــت مي آيد ك از اين روايت به دس
ــي آن را به عنوان  ــت و كس ــر بوده اس ــخص عم و رأي ش
ــه ديگري كه از اين  ــت. نكت ــنهاد نكرده اس مبدأ تاريخ پيش
روايت به دست مي آيد، اين است كه مسلمانان تا اين زمان 

ــناد خود را تاريخ  ــا 18) نامه ها و اس ــال 16 ت (احتمالاً س
ــخن نمي تواند درست باشد. خواهيم ديد  نمي زده اند. اين س
رسول خدا(ص) پس از ورود به مدينه، نامه ها و اسناد خود 

را تاريخ زده است. 
ــيس تاريخ توسط عمر بن  خطاب)  در تعليل اين اقدام (تأس
داستاني نقل كرده اند. بدين ترتيب كه سندي را به عمر ارائه 
ــي و بر عهده ديگري  ــه در آن مبلغي را به نفع كس ــد ك دادن
ــده بود.  ــعبان تعيين ش ثبت كرده بود. موعد پرداخت ماه ش
ــتيم يا  ــعبان كه در آن هس ــعبان؟ اين ش عمر گفت: كدام ش
ــرد و در اين باره با  ــعبان آينده؟ پس اصحاب را جمع ك ش
ــورت نمود كه چگونه درباره اوقات دچار حيرت  آنان مش
شده است. آنان راه چاره را در برون رفت از اين سرگرداني، 
ــوم ايرانيان دانستند. از اين رو هرمزان را به  در شناخت رس
ــتند. او گفت:  ــور طلبيدند و در اين باره توضيح خواس حض
ــت كه آن را «ماه روز»  مي ناميم،  ــابي اس  ما ايرانيان را حس
يعني:  حساب ماهها و روزها. آن را عربي كردند و «مورخ» 
ــتند. هرمزان چگونگي  گفتند و مصدر آن را «تاريخ» گذاش
استفاده تاريخ در ايران و مبناي روميان را تشريح كرد. پس 
ــرار دهيد كه به كار بندند.  ــر گفت: براي مردم تاريخي ق عم
ــيد كه تاريخ اسكندر  برخي گفتند: بر پايه تاريخ روم بنويس
ــد: اين تاريخ طولاني است. گروهي  عمل مي كنند. گفته ش
ــد: ايرانيان،  ــنهاد كردند. گفته ش ــر، تاريخ ايران را پيش ديگ
ــلطنت مي رسد، تاريخ قبلي را  هرگاه پادشاه جديدي به س

رها مي كنند و اين موجب اختلاف شد ... .(14)
ــدگاه، از  ــان اين دي ــتناد صاحب ــورد اس ــر م ــت ديگ رواي
ابوموسي اشعري است كه به خليفه نوشت: نامه هايي از شما 
به دست ما مي رسد كه تاريخ ندارد. عمر، ديوانها را تدوين و 
مقرراتي براي جمع آوري خراج وضع كرده بود. از اين رو به 
تاريخ نيازمند شد اما تاريخهاي گذشته را دوست نمي داشت. 
در اين هنگام اصحاب را نزد خود جمع كرد و در اين باره با 
آنان مشورت نمود. آشكارترين اوقات و دورترين از شبهه 
و آفت (اختلاف)، زمان هجرت پيغمبر(ص) از مكه و ورود 
او به مدينه بود:  روز دوشنبه هشتم ربيع الاول. روز نخست 
ــال، پنجشنبه بود. عمر آن را مبدأ تاريخ قرار داد. اين  آن س

كار در سال هفدهم بود.(15)
سخاوي(16) علت تأسيس تاريخ هجري را در يك گزارش 
چنين روايت كرده است: عمر در جمع بزرگان صحابه گفت: 
اموال، زياد و قابل ملاحظه است. آنچه تقسيم كرده ايم بدون 
ــوان اين وضع را بهبود  ــت. چگونه مي ت تاريخ دائم بوده  اس
ــخ داد: ايرانيان شيوه حسابي داشتند  ــيد؟ هرمزان پاس بخش
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ــاني  ــروان ساس ــه «ماه روز» مي خواندند و آن را به خس ك
خويش نسبت مي دادند. اين روايت با روايت نخست بيروني 
همخواني دارد تا اينكه مي گويد: سرانجام بر سر وضع تاريخ 
حكومت اسلام توافق شد كه از هجرت نبي اكرم(ص) از مكه 

به مدينه آغاز شود. 
ــش تاريخ هجري را همانند روايت دوم  كافيجي آغاز پيداي
بيروني هنگامي مي داند كه ابوموسي اشعري به عمر نوشت: 
ــيده كه نمي دانيم  ــب اميرالمؤمنين نامه هايي به ما رس از جان
برپايه كدامين رفتار كنيم. روايت كافيجي از اينجا با روايت 
بيروني اختلاف دارد. او به نقل از ابوموسي آورده: سندي از 
ــتيم كه موعد پرداخت آن ماه شعبان بود اما  يك بدهي داش
نمي دانيم كدام شعبان مدنظر است؟ شعبان گذشته يا شعباني 

كه در آن هستيم يا شعبان آينده؟ ... .(17)
مقايسه اين روايات نشان مي دهد كه مستند صاحبان نظريه 
ــت درباره تأسيس و نيز پايه گذار تاريخ هجري تا چه  نخس
ــندي كه  ــدازه با هم اختلاف دارد. به عنوان مثال همين س ان
ــعبان مقرر مي داشت؛ در حالي  پرداخت مبلغي را در ماه ش
ــه دوم، عمر بن  ــخاوي به خليف ــه در روايت بيروني و س ك
ــد و موجب حيرت و سرگرداني خليفه شده  خطاب ارائه ش
ــلام  ــع هجرت به عنوان مبدأ تاريخ اس ــت به وض و در نهاي
ــعري  ــي اش ــر گرديد، اما در روايت كافيجي به ابوموس منج
ــتان  ــود كه در آن زمان حاكم عراق بود و او داس ارائه مي ش
را به خليفه در مدينه گزارش مي كند و خواهان وضع تاريخ 

مي شود. 
ــخاوي  علاوه بر اين، روايت ديگري در الاعلان بالتوبيخ س

آمده كه تصريح دارد: نخستين كسي 
كه تاريخ هجري را به كار برد، يعلي 
ــود، آن زمان كه در يمن به  بن اميه ب
ــر مي برد. يعلي از آنجا مكتوبي به  س
عمر نوشت كه تاريخ داشت. عمر آن 
ــنديد و تاريخ پي نهاده شد. به  را پس
عقيده سخاوي،  اين خبر را احمد بن 
 حنبل به سند صحيح آورده است. در 
عين حال بيان مي كند كه سند خبر و 
ــله راويان ميان عمرو بن  دينار  سلس
ــت. به  ــته اس ــي بن اميه گسس و يعل
گزارش وي، هيثم بن عدي هم يعلي 
ــي مي داند كه تاريخ  ــتين كس را نخس
ــت.(18)  ــاب كرده اس ــري را ب هج
ــخ بخاري، طبقات  اين خبر در تاري

ابن سعد و تهذيب ابن حجر نيز آمده است.(19) 
روايات مورد استناد صاحبان اين نظريه در باب نخستين ماه 
سال هجري نيز با هم اختلاف دارد. به گزارش سخاوي(20) 
ــئله مبدأ تاريخ براساس هجرت،  ــر مس پس از توافق بر س
كسي پيشنهاد كرد كه ماه رمضان مبدأ قرار گيرد اما عمر، ماه 
ــت.  محرم را كه مردم در آن از حج باز مي گردند، بهتر دانس
ــت كردند كه ماه محرم آغاز  ــن رو اصحاب با او موافق از اي

سال باشد. 
ــيد: با كدامين  ــت ديگري آمده: ... آن گاه عمر پرس در رواي
ــاه رجب و گروهي ماه رمضان را  ــاه آغاز كنيم؟ عده اي م م
ــه ماه محرم دعوت كرد  ــنهاد كردند اما خليفه آنان را ب پيش
ــتين ماه سال و ماهي است كه در آن  كه «ماهي حرام، نخس
ــخاوي از مجموع آثار  مردم از حج باز مي گردند».(21) س
ــي رضي االله عنهم به  ــه مي گيرد كه «عمر، عثمان و عل نتيج
ــتين ماه سال براي تاريخ هجري اشاره  محرم به عنوان نخس

كردند».(22)
ــنهاد كرد كه نخستين  عبدالرحمن بن عوف ماه رجب را پيش
ــنهاد كرد؛ زيرا  ــاي حرام بود اما علي(ع) محرم را پيش ماهه
نخستين ماه سال و يكي از ماههاي حرام بود. عمر امر كرد 
ــود و اين فرمان در ساير بلاد  ــنهاد علي(ع) دنبال ش كه پيش

اسلامي منتشر و به كار بسته شود.(23)
ــم اختلاف نظر دارند كه كدام محرم  مورخان در اين باره ه
ــال دوم؟ اكثر  ــال اول يا محرم س مبدأ قرار گرفت؟ محرم س
ــت را آغاز سال و تاريخ هجري  ــال نخس مورخان محرم س
مي دانند اما برخي همچون بيهقي عقيده دارند كه محرم سال 
ــال هجري قرار دادند  دوم را آغاز س
ــل آن (يعني حدود ده ماه) را  و ما قب

ناديده گرفتند.(24)
ــذاري تاريخ  ــر در پايه گ ــدام عم اق
ــالهاي 16، 17 و 18  هجري را در س
ــد. يعقوبي(25) آن را  گزارش كرده ان
ــانزدهم روايت  ــال ش در حوادث س
ــال، نامه ها را  ــن س ــه در اي ــرده ك ك
تاريخ گذاري كردند و تصميم گرفتند 
ــول خدا(ص)  ــه برمبناي ميلاد رس ك
ــد. سپس گفت: مي خواستند سال  باش
ــرار دهند اما  ــدأ تاريخ ق بعثت را مب
ــنهاد كرد  ــن ابي طالب(ع) پيش علي ب
ــر(ص) را مبدأ قرار  كه هجرت پيغمب
ــاير منابع(26) كه  دهند. در مقابل س
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تأسيس تاريخ هجري را در سال هفدهم مي دانند. برخي نيز 
اين اقدام را در يكي از سالهاي شانزدهم، هفدهم و هجدهم 

گزارش كرده اند.(27)
ــت  ــي روايات و اخباري كه صاحبان ديدگاه نخس از بررس
مبني بر پايه گذاري تاريخ هجري به وسيله خليفه دوم، عمر 
ــتناد كرده اند، به  ــن  خطاب، در اثبات ديدگاه خود بدان اس ب
ــه مورد مهم با هم اختلاف نظر  ــت مي آيد كه آنان در س دس

دارند:
ــيس تاريخ و نيز مبدأ  ــت اقدام خليفه دوم براي تأس 1. عل
ــه مدينه؛ در  ــول خدا (ص) از مكه ب ــرار دادن هجرت رس ق
بيان علت اين تصميم مهم چند واقعه روايت شده كه پيش تر 
ــد وحتي برخي  ــم اختلافي كه با هم دارن ــم و به رغ آوردي
ــخيص  ــوارد به گونه اي در مقابل هم قرار مي گيرند كه تش م
ــازد؛ از جمله سندي  ــت را بسي مشكل مي س روايت درس
ــعبان بود، در يك روايت به دست  كه موعد پرداخت ماه ش
خليفه مي رسد و در روايت ديگر به ابوموسي اشعري حاكم 
ــه هركدام تحريك و انگيزش خليفه  وقت عراق؛ آري نتيج
ــلمانان است. اين بدان  ــتجوي تاريخي براي مس براي جس
ــلمانان تا اين زمان تاريخي براي ثبت،  ــت كه مس معني اس
ضبط و گزارش حوادث و وقايع خود نداشته اند تا چه رسد 
ــد يا حادثه ديگري از  به اينكه مبدأ اين تاريخ، هجرت باش

قبيل تولد، بعثت يا رحلت پيغمبر(ص)!
آيا اين نكته نمي تواند اصل اقدام خليفه را حداقل در هاله اي 
از ابهام و ترديد قرار دهد؟ آيا مي توان پذيرفت كه مسلمانان 
ــالهاي 16، 17 و 18- به مشكلي برخورد  تا اين تاريخ- س
ــود در جستجوي تاريخي براي  ــند كه موجب ش نكرده باش
خود باشند؟ آيا پيغمبر(ص) آن همه نامه، عهدنامه و منشور 
ــود را كه به گونه اختصاصي در كتابهايي همچون مكاتيب  خ
ــدي ميانجي و  ــد تأليف علي احم ــول(ص) در 3 مجل الرس
ــته محمد حميداالله جمع آوري شده،  ــيه نوش الوثائق السياس
ــت؟  تاريخ نمي زد؟ اگر تاريخ مي زد، پس اين روايات چيس
ــن مي كند، روايت منقول از  ــه ما را در اين ترديد مطمئ آنچ
ــت كه گفت: وقتي رسول خدا(ص) به  عبداالله بن عباس اس
ــامان وجود نداشت.  ــت، تاريخي در آن س مدينه پاي گذاش
ــرت، تاريخي به كار  ــردم، يكي دو ماه پس از ورود حض م
بردند. اين تاريخ تا زمان وفات رسول خدا(ص) ادامه يافت 
و پس از آن قطع شد و در ايام خلافت ابوبكر و چهار سال 
ــت خلافت عمر تاريخي وجود نداشت. سپس تاريخ  نخس
ــد.(28) هرچند اين روايت به مبدأ اين تاريخ اشاره  وضع ش
ــلمانان عهد  ــت كه مس ــدارد اما به صراحت گوياي آن اس ن
رسول خدا(ص) تاريخي داشته اند كه حوادث و وقايع خود 

را بر پايه آن ثبت و ضبط مي كرده اند. 
ــس  بن  مالك نيز  ــق از ان ــاكر در تاريخ دمش روايت ابن عس
ــد. انس مي گويد: تاريخ با ورود  ــن ديدگاه را تأييد مي كن اي
ــلمة بن  ــد.(29) از ابوس ــول خدا(ص) به مدينه آغاز ش رس
ــهاب زهري منقول است  عبدالرحمن(د 100ق) و نيز ابن ش
ــه حضرت محمد(ص) با ورود به مدينه به برقراري تاريخ  ك

فرمان داد.(30)
از شواهد و دلايلي كه در بيان ديدگاه دوم خواهيم آورد، به 

دست مي آيد كه اين تاريخ بر مبناي هجرت بوده است. 
ــتناد صاحبان اين  ــورد اس ــال: روايات م ــاز س ــاه آغ 2. م
ــاوران او  ــت كه خليفه دوم و مش ديدگاه بيانگر اين نكته اس
ــال با هم اختلاف آشكار داشتند.  در انتخاب ماه نخست س
ــوان ماه هجرت؛ رجب  ــاي ربيع الاول به عن چنان كه ماهه
ــتين ماه  ــتين ماه حرام؛ محرم به عنوان نخس به عنوان نخس
ــرام و ماهي كه مردم  ــي از ماههاي ح ــال (قمري) و يك س
ــال  ــج بازمي گردند؛ و ماه رمضان براي آغاز س در آن از ح
هجري مطرح شد. پس از آنكه ماه محرم را براي آغاز سال 
هجري انتخاب كردند، در اينكه كدام محرم، محرم سال اول 
يا محرم سال دوم را آغاز تاريخ هجري قرار دهند، اختلاف 
ــك موضوع پذيرفته  ــد. آيا اين همه اختلاف درباره ي كردن
ــت كه قرآن كريم، مطابق سنت عرب،  ــت؟ مگرنه اين اس اس
ــال را دوازده ماه قمري قرار داده و چهارماه را به عنوان  س
ــال و حرام  ــيء را زيادت در س ــاي حرام اعلام و نس ماهه

كرده است: 
 ِ رًا فِي كِتَابِ االلهَّ ــهْ ــرَ شَ ِ اثْنَا عَشَ ورِ عِنْدَ االلهَّ ــهُ ةَ الشُّ «إِنَّ عِدَّ
ينُ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ يَوْمَ خَلَقَ السَّ
مْ وَقَاتِلُوا المُْشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا  ــكُ مُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَ القَْيِّ
ــيءُ  َ مَعَ المُْتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِ ــةً وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَّ يُقَاتِلُونكَُمْ كَافَّ
مُونهَُ  زِيَادَةٌ فِي الكُْفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونهَُ عَامًا وَيُحَرِّ
نَ لهَُمْ  ُ زُيِّ مَ االلهَّ ُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّ مَ االلهَّ ــرَّ ةَ مَا حَ ــا ليُِوَاطِئُوا عِدَّ عَامً

ُ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الكَْافِرِينَ».(31)  سُوءُ أَعْمَالهِِمْ وَااللهَّ
ــال قمري را پذيرفته و هجرت رسول  حال كه مسلمانان س
ــدا(ص) از مكه به مدينه را مبدأ تاريخ خود قرار داده اند،  خ
ــال را تغيير دهند؟ خواهيم آورد كه چند سال،  چرا آغاز س
ــلمانان تاريخ خود را با شمارش ماهها نگه مي داشتند و  مس
ــوادث مي گفتند: در ماه  ــل در تاريخ وقوع برخي ح في المث
ــت كه چون مبناي  ــتم از هجرت. اين معلوم اس چهل و هش
ــت از  ــت و مبدأ هجرت، لاعلاج مي بايس ــمارش ماه اس ش

ربيع الاول نخست هجرت بشمارند و البته چنين كردند. 
از سوي ديگر پيشنهاد دهندگان ماه محرم در توجيه ديدگاه 
خود استدلال مي كردند كه اين ماه آغاز سال است و معلوم 
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است كه منظور سال قمري بوده است. چنان كه اميرالمؤمنين 
علي(ع) در بيان پيشنهاد خود براي ماه محرم به عنوان آغاز 
ــال هجري گفت:  زيرا محرم نخستين  ماه سال است.(32)  س
ــراي انتخاب محرم گفت:   ــر نيز در توجيه تصميم خود ب عم
محرم ماهي حرام، نخستين ماه سال و ماهي است كه در آن 

مردم از حج باز مي گردند.(33) 
در حديثي از رسول خدا(ص) به نقل ديلمي در كتاب فردوس 
 آمده كه «نخستين ماه سال، محرم است». پسر ديلمي همين 
ــله راويان اشاره نكرده  حديث را از علي(ع) نقل اما به سلس

است.(34)
ــيس تاريخ و مبنا قراردادن هجرت: چنان كه  ــال  تأس 3. س
ــدگاه در اين نكته هم اختلاف نظر  ــت صاحبان اين دي گذش
ــخ و قراردادن  ــيس تاري ــد كه اقدام خليفه دوم در تأس دارن
ــول خدا(ص) به عنوان مبدأ تاريخ اسلام در چه  هجرت رس
ــت. آنان سالهاي شانزدهم، هفدهم و هجدهم  سالي بوده اس

را براي اين كار بيان كرده اند. 
اگر بپذيريم كه مسلمانان تا سال شانزدهم هجرت، تاريخي– 
اعم از هجري و غيرهجري- نداشته اند كه در ثبت، ضبط و 
ــه كار گيرند، آيا پس  ــزارش حوادث و وقايع مهم خود ب گ
ــيس  ــن انتخاب مي توان پذيرفت كه در ثبت واقعه تأس از اي
ــند،  ــخ و مبدأ قراردادن هجرت آن را به كار نگرفته باش تاري
ــول خدا(ص) و پس  ــم رويداد بس مهمي كه حتي رس آن ه
ــداده بودند؟!  آيا اين واقعه مهم  ــه اول هم انجام ن از او خليف
ــان دقيق ثبت و  ــه اختلاف چن ــه دور از هرگون ــد ب را نباي
ــراي مخالفان تاريخ گذاري  ــت كم ب روايت مي كردند كه دس
نشان مي دادند كه اين كار تا چه اندازه با اهميت و ارزشمند 

است؟

ب) رسول خدا (ص)، پايه گذار تاريخ هجري
ــذار تاريخ هجري،  ــت كه پايه گ ديدگاه دوم بر اين باور اس
ــت. بدين ترتيب كه آن حضرت  شخص رسول خدا(ص) اس
ــي انجام داد.  ــد اقدام مهم تمدن ــس از ورود به مدينه چن پ
ــجد مدينه،  ــيس مس از آن جمله برگزاري نماز جمعه، تأس
ــيس  تاريخ  هجري، پيمان برادري مهاجرين و انصار و  تأس
ــلامي مدينه.(35) صاحب اين ديدگاه  ــور حكومت اس منش
ــات عقيده  خود، ضمن اظهار ترديد در صحت ديدگاه  در اثب
ــول خدا(ص) بارها و  ــت، اظهار عقيده مي كند كه رس نخس
ــبتهاي مختلف بر مبناي هجرت، تاريخ گذاري كرده  در مناس
ــت و آنچه در روزگار عمر اتفاق افتاد، فقط و فقط تغيير  اس
ــال هجري از ربيع الاول به محرم بود.(36) خواهيم  آغاز س
ديد كه چنين تغييري صحت ندارد. چنان كه پيش تر آورديم، 

ــال قمري با ماه محرم آغاز مي شد و آن گاه كه مسلمانان  س
ــماري خود را برپايه سال قمري قرار دادند، طبيعي  سال ش

بود كه ابتدا و انتهاي سال را چنان كه بود، بپذيرند.
ــه چند دليل و  ــي در اثبات ديدگاه خود ب ــيدجعفر مرتض س
ــت.(37) مهم ترين دلايل وي در اين  ــاهد استناد كرده اس ش

باره در موارد زير خلاصه مي شود:
ــهاب زهري نقل  ــلم بن ش 1. روايت زهري: از محمدبن مس
است كه گفت: هنگامي كه رسول خدا(ص) به مدينه هجرت 
كرد و وارد اين شهر شد، دستور داد كه تاريخ بگذارند.(38). 
ــاكر در تهذيب  ــت ديگري از زهري به نقل ابن عس وي رواي
تاريخ دمشق آورده كه دلالت مي كند تاريخ هجري در زمان 
ــت: «قريش از زمان حادثه فيل  پيغمبر(ص) معمول بوده اس
ــال شمردند و از جنگهاي فجار  تا جنگهاي فجار را چهل س
ــال و از وفات او تا  ــصت  س ــام بن مغيره را ش تا وفات هش
ــال و بين اين دو حادثه تا هجرت رسول  بناي  كعبه را نه  س
خدا(ص) به مدينه را پانزده سال. به اين ترتيب كه پنج سال 
آن مربوط به پيش از نزول وحي است. سپس تاريخ گذاري 
ــد».(39) وي اين روايت را دليل صحت ديدگاه  ــروع ش ش
ــكال موجود كه بين حادثه فيل  ــود مي داند اما در دفع اش خ
ــال، چهل سال گفته،  ــت س و جنگهاي فجار را به جاي بيس
ــتناد به روايتي از زهري(40) اظهار مي دارد كه وي در  با اس
ــتناد صدمه اي وارد  ــت و اين به وجه اس اين ديدگاه تنها اس
ــت مي آيد كه  نمي كند؟ از عبارت پاياني گفته زهري به دس
ــماري قبلي اعراض  ــال ش ــلمانان از س پس از هجرت، مس

كردند و از اين پس به هجرت تاريخ گذاشتند. 
2. روايت حاكم از عبداالله بن عباس كه گفت:  تاريخ از سالي 
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ــال عبداالله  ــول خدا(ص) به مدينه آمد. در اين س بود كه رس
بن زبير به دنيا آمد.(41)

3. روايت انس  بن مالك به نقل از ابن عساكر در تاريخ مدينه 
دمشق كه گفت: تاريخ از هنگام هجرت رسول خدا(ص) به 
ــه اين روايت  ــت ك ــه بود.(42) مرتضي(43) معتقد اس مدين

دلالت دارد كه پايه گذار تاريخ هجري،  عمر نبود.
4. عهدنامه رسول خدا(ص) براي سلمان فارسي كه به سال 
ــت. اين عهدنامه به خط  ــده اس نهم هجري تاريخ گذاري ش
ــت و با خاتم پيغمبر(ص) مهر شده  علي بن ابي طالب(ع) اس
ــخه اي كه ابونعيم اصفهاني روايت كرده، آمده  ــت. در نس اس

است:
ــول االله،  ــم االله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من محمدرس «بس

سأله سلمان وصية بأخيه ماه بنداذ و اهل بيته و عقبه ...».
عهدنامه چنين پايان مي پذيرد:

ــول االله (ص) في رجب  ــب علي بن ابي طالب بامر رس «و كت
ــع من الهجرة و حضر ابوبكر، و عمر، و عثمان، و  ــنه تس س
ــعد، و سعيد، و سلمان، و  طلحه، و زبير، و عبدالرحمن، و س
ابوذر، و عمار، و عيينه، و صهيب، و بلال، و مقداد و جماعة 

آخرون من المؤمنين».(44) 
5. پيمان نامه رسول خدا(ص) براي يهوديان مقنا و بني حبيبه: 
ــدا(ص) عهدنامه اي براي  ــول خ به روايت بلاذري(45) رس
ــان بر يك چهارم  ــت و با آن يهوديان مقنا و بني حبيبه نوش
درآمد ماهيگيري، نساجي، زره و سلاح و محصولات باغي 
ــت: «و كتب علي  صلح كرد. در پايان اين عهدنامه آمده اس
ــنة تسع»: اين پيمان را علي بن ابي طالب  بن ابوطالب في س

در سال نهم نوشت.
ــخ به  ايراد نحوي درباره واژه «ابو»  مرتضي(46) ضمن پاس

ــه مكاتيب  ــتناد ب ــن ابوطالب» با اس ــارت: «علي ب در عب
ــاره كرده كه برخي منابع تصريح نموده اند  ــول(47) اش الرس
ــال نهم هجري براي اهالي مقنا  ــول خدا (ص) در س كه رس

عهدنامه صلح نوشته است. 
ــيده، در پايان  ــه از اين پيمان نامه رس ــت ديگري ك در رواي
ــول االله  ــت: «و كتب علي بن  ابوطالب بخطه و رس آمده اس
ــال خلت من  ــوم الجمعة لثالث لي ــه حرفاً حرفاً ي يملي علي
رمضان سنة خمس مضت من الهجرة و شهد عماربن ياسر و 

سلمان الفارسي مولي رسول االله و ابوذر الغفاري».(48)
ــق: در پايان  ــد براي اهالي دمش ــح نامه خالدبن ولي 6. صل

صلح نامه خالد براي اهالي دمشق آمده است:
«ابوعبيده جراح، و شرحبيل بن حسنه و قضاعي بن عامر بر 

آن گواه بودند و در سال سيزدهم نوشته شد».(49)
ــگام كوچ  ــن پيمان نامه به هن ــري(50) اي ــت ديگ در رواي
مسلمانان به سمت يرموك نوشته شد و خالد بن وليد ضمن 
ــال پانزدهم تاريخ  ــاهدان، به ربيع الثاني س ــت گواهي ش ثب

زد. 
ــال پانزدهم نيز به ديدگاه وي  به عقيده مرتضي(51) حتي س
ــالهاي  ــرا اقدام خليفه دوم را بين س ــه اي نمي زند؛ زي صدم
ــال پانزدهم را  ــانزدهم تا هفدهم گفته اند و اين روايت س ش
نشان مي دهد؛ يعني اينكه پيش از اقدام ادعايي خليفه دوم، 

تاريخ گذاري نامه ها رايج بوده است. 
7. عهدنامه رسول خدا(ص) براي مسيحيان نجران: به روايت 
ــيوطي(52) و كتاني،(53) رسول خدا(ص) صلح نامه اي را  س
ــيحيان نجران نوشت، به هجرت تاريخ زد و به  كه براي مس
علي(ع) دستور داد كه در آن بنويسد اين صلح نامه در سال 

پنجم هجرت نوشته شد. 
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به عقيده وي، كسي كه به هجرت تاريخ زد، رسول خدا(ص) 
بود و عمر در اين باره از آن حضرت پيروي كرد. 

سيد عباس مكي(54) نيز با استناد به همين صلح نامه، معتقد 
است كه «تاريخ، سنت گذشته و پسنديده اي است كه رسول 
ــران، صلح نامه  ــيحيان نج ــدا (ص) هنگامي كه براي مس خ

مي نوشت، به آن امر فرمود».
ــز در اثبات ديدگاه  ــب اين ديدگاه روايات ديگري ني صاح
خود آورده است كه در قدرت استدلال به پايه موارد مذكور 
ــان مي دهد كه هجرت به عنوان مبدأ  ــد؛ اگرچه نش نمي رس
ــول خدا (ص) وارد شده است.  تاريخ در كلام و حديث رس

وي در پايان چنين نتيجه مي گيرد:
ــود كه آنچه در ميان مردم  ــن مي ش ــت روش «از آنچه گذش
ــذار تاريخ هجري  ــر بن  خطاب پايه گ ــهرت يافته كه عم ش
است، نه قابل قبول تواند بود و نه دليلي آن را تأييد مي كند 
ــه خليفه دوم كرد، اين بود كه محرم را به  ــه تنها كاري ك بلك
جاي ربيع الاول آغاز سال قرار داد، چه به رأي خود و چه 

به پيشنهاد عثمان».(55)
ــرح زير خلاصه  مرتضي در جمع بندي، ديدگاه خود را به ش
ــت كه تاريخ هجري كه رسول خدا(ص)  مي كند: «بعيد نيس
ــذاري فرمود و بارها نامه هاي خود را برپايه آن  آن را پايه گ
ــردم آن دوره به تاريخ،  ــبب نيازمندي كم م تاريخ زد، به س
ــر در روزگار خلافت خود،  ــرد. آن گاه عم ــهرت پيدا نك ش
ــاق نظر كنند  ــم آورد تا بر يك تاريخ اتف ــه را گرد ه صحاب
ــد كه  ــته مغرضانه اي مطرح ش اما در اين گردهم آيي خواس
ــي سپردن تاريخ پيامبر(ص) بود كه آن  هدف آن به فراموش
ــان داد. چنان كه يكي  ــرت پايه گذاري كرد و بدان فرم حض
ــده هاي يهودي  ــلمان ش ــت و مس به تاريخ روميان نظر داش
ــه دوم به تاريخ  ــاور خليف ــكندر و هرمزان مش به تاريخ اس
ــلطنت و چهارمي  ــاهان بر تخت س ايران بر پايه جلوس ش
تولد رسول خدا(ص) را به عنوان مبدأ تاريخ اسلام پيشنهاد 
ــان عرب در اواخر عصرجاهلي بود اما  كرد كه تاريخ مردم
ــم دار حق در موقع  ــدار دين و پرچ ــي(ع) به عنوان پاس عل
ــنهاد كرد كه رسول خدا(ص)  ــب تاريخ هجري را پيش مناس
ــا و معاهدات خود را با آن  ــياري از نامه ه پايه گذاري و بس
ــه چاره اي نديدند جز اينكه ديدگاه  تاريخ زده بود. چنان ك
آن حضرت را بپذيرند و اذعان كنند كه پيشنهاد او حق است 

و حق همواره برتر از همه چيز. 
ــلام  ــت اينكه حضرت علي(ع) هجرت را مبدأ تاريخ اس عل
ــدا(ص) را، به  ــول خ ــرار داد و نه روز تولد يا وفات رس ق
ــه پيغمبر(ص) از  ــاده هجرت بود ك ــاظ اهميت فوق الع لح

سرزمين شرك، آنجا كه پر از ذلت و خواري بود به سرزمين 
اسلام، آنجا كه عزت و كرامت در آن موج مي زد، قدم نهاد. 
ــاخت تاريخ و انسانيت جايگاهي  بنابراين هجرت را در س

بس مهم است. 
ــنهاد، همه مواضع ذليلانه  همچنان كه آن حضرت با اين پيش
ــتمگران را از ميدان به در  و حوادث مربوط به طواغيت و س
ــلمانان قرار گيرد و در  كرد و اجازه نداد كه مبدأ تاريخ مس
ذهن و انديشه بشريت ريشه دواند و چونان ميراث، فرهنگ 

و زندگي در نسلهاي متمادي انسانيت باقي بماند».(56)

ج) ديدگاه جديد
به نظر مي رسد بتوان از روايات و اخبار مختلف كه صاحبان 
دو ديدگاه قبلي مورد استناد قرار داده اند، به ديدگاه جديدي 
ــت يافت كه به حقيقت نزديك تر باشد. ديدگاه جديد را  دس

در موارد زير خلاصه مي كنيم:
1. مسلمانان صدر اسلام در دوره هاي مكي و مدني همانند 
ــته اند كه  ــدن و بدوي، تاريخي داش ــاير اقوام و ملل متم س
ــاي خود را بر  ــوادث، قراردادها و عهدنامه ه ــا، ح رخداده
ــد. چنان كه  ــي زده، ثبت و نقل مي كرده ان ــه آن تاريخ م پاي
ــته  ــتان جاهلي هم به رغم بداوت، تاريخي داش مردم عربس
ــت. مهم ترين و  ــوادث مهم تغيير مي كرده اس كه برمبناي ح
ــلامي ختم  عمده ترين مبناي تاريخ جاهلي كه به دوران اس
ــماري مشهور و  ــال ش ــد،  حادثه فيل بود. اين آخرين س ش
ــت كه تولد پيغمبر اكرم(ص) را نيز  معروف عرب جاهلي اس
ــول خدا(ص) در  ــر مبناي آن گزارش كرده و گفته اند: رس ب
ــال فيل (عام الفيل) به فاصله پنجاه شب از اين حادثه به  س
ــال چهلم عام الفيل  ــا آمد.(57) چنان كه بعثت نيز در س دني

ثبت و نقل شده است.(58)
با اين حال چگونه مي توان پذيرفت كه مسلمانان حداقل تا 
ــال شانزدهم هجري تاريخي نداشته اند كه اسناد، مدارك،  س
ــوط به دعوت و  ــع  اتفاقيه و حوادث مهم مرب ــا، وقاي نامه ه
ــخ بزنند و با ديدن  ــلماني خود را بر پايه آن تاري ــن مس آيي
يك سند مالي كه موعد پرداخت آن شعبان تعيين شده بود، 
ــزرگ دچار حيرت و  ــه خليفه و صحابه ب ــگان از جمل هم
ــوند و چنين حادثه كوچكي موجب انگيزش  ــرگرداني ش س
آنان براي جستجوي تاريخي براي مسمانان شود؟! درحالي 
كه از هنگام بعثت رسول خدا(ص) تا اين زمان حوادث مهم 
ــته بود؛ نامه ها، عهدنامه ها،  ــع عمده اي به وقوع پيوس و وقاي
ــفارتهاي مهم و خطيري  صلح نامه ها، امضا و مأموريتها و س
ــتان  ــج و تبليغ دعوت در داخل و خارج عربس ــراي تروي ب
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ــت كه رسول خدا(ص) از  ــده بود. آيا پذيرفتني اس انجام ش
اين رسم و سنت معمول غفلت ورزيده و در عين حال بر آن 
ــد كه خاتم پيامبران الهي است(59) و براي همه بشريت  باش

مبعوث شده است.(60)
ــلمانان در  ــاس به وضوح دلالت دارد كه مس روايت ابن عب
ــته اند. از او  ــول خدا(ص) در مدينه تاريخ داش روزگار رس
ــت،  ــده كه وقتي پيغمبر(ص) به مدينه پاي گذاش روايت ش
ــامان وجود نداشت. مردم، يكي  دو ماهي  تاريخي در آن س
ــد. اين تاريخ تا  ــان، تاريخي به كار بردن ــس از ورود ايش پ
ــول خدا(ص) ادامه يافت و پس از آن قطع  زمان وفات رس

شد ... .(61)
ــه وقتي  ــت ك ــاي آن اس ــري گوي ــهاب زه ــت ابن ش رواي
ــد، به تاريخ امر كرد.(62)  ــول خدا(ص) وارد مدينه ش رس
ــول خدا(ص) روز  ــياري نيز روايت كرده كه وقتي رس جهش
ــنبه دوازدهم ربيع الاول سال چهاردهم بعثت به عنوان  دوش
ــد، دستور داد كه تاريخ گذاري  مهاجر از مكه وارد مدينه ش
كنند(63) زهري نيز در يك روايت به اين نكته تصريح كرده 

است(64)
2. دوره رسالت را به دو دوره مكي و مدني تقسيم مي كنند و 
حتي آيات و سوره هاي قرآن را بر همين مبنا، مكي يا مدني 
ــلمانان در هر يك از اين دو دوره تاريخ  مي نامند.(65) مس
ــماري خود را بر پايه يك مبناي كاملاً مشخص  ــال ش و س
ــت مي آيد  انجام مي دادند. از اخبار و روايات تاريخي به دس
ــال دوره دعوت مكي را از سال بعثت رسول  ــيزده س كه س
خدا(ص) شمارش مي كردند. چنان كه حوادث مهم و تعيين 
كننده اي چون دعوت خويشاوندان و يوم الانذار، علني كردن 
ــعب  ابي طالب، هجرت  دعوت، آغاز و پايان محاصره در ش
به حبشه، اسراء و معراج، تولد حضرت زهرا(س)، درگذشت 
ابوطالب و خديجه(س)، مسلماني مردم يثرب، بيعتهاي اول 
و دوم عقبه و حتي هجرت از مكه به مدينه را بر مبناي بعثت 

تاريخ زده اند.(66)
ــه پيغمبر اكرم(ص) اجازه يافت با ياران و پيروان به  آن گاه ك
ــامان پاسخ  ــلمانان يثرب براي هجرت به اين س دعوت مس
مثبت  دهد و در سال سيزدهم يا چهاردهم بعثت(67) شبانه 
ــتر خود خوابانيد  ــي كه علي(ع) را در بس ــي در حال و پنهان
ــماري  ــال ش ــرب را در پيش گرفت، اين مبناي س و راه يث
ــرد و زان پس، چنان كه از روايات و حوادث تاريخي  تغييرك
ــت مي آيد، به همان دلايلي كه پيش تر بدان اشاره شد  به دس
اين واقعه مهم را كه سرآغاز فصلي جديد در دعوت اسلامي 
بود، مبناي سال شماري خود قرار دادند؛ حتي حوادث دوره 

مكه را نيز بر همين مبنا تاريخ زدند. چنان كه يعقوبي، وفات 
ــوم قبل از هجرت گزارش كرده  ــال س خديجه(س) را در س
است.(68) وي تشريع روزه رمضان و تغيير قبله را يك سال 
ــس از ورود پيغمبر(ص) به  ــال و نيم پ و پنج ماه يا يك س

مدينه ثبت كرده است.(69)
ــلمانان تا سال پنجم هجرت، ماهها را از هنگام ورود  3. مس
ــد. به عنوان  ــمارش مي كردن ــول خدا(ص) به مدينه ش رس
ــده ماه پس از ورود  ــال يعقوبي، جنگ بدر كبري را هج مث
ــوع جنگ خندق  ــه(70) و تاريخ وق ــر(ص) به مدين پيغمب
ــس از ورود به مدينه(71)  ــاه و پنج ماه پ ــزاب) را پنج (اح
ــت. وي  از اين پس، گزارش  حوادث تاريخي  ثبت كرده اس
ــال هجري ثبت نموده  است: صلح  مسلمانان را بر مبناي س
ــال ششم هجري،(72) فتح خيبر در سال هفتم  حديبيه در س
ــتم هجري. ــال هش ــري(73) و فتح مكه در رمضان س هج

(74)
ــلمانان تا يك سال كامل پس از  ــت كه مس طبري معتقد اس
هجرت، ماهها را شمارش مي كردند اما پس از آن، شمارش 
سالهاي هجرت را معمول كردند(75) اما او خود، تولد عبداالله 
ــتين كودك مهاجران، در ماه بيستم  بن زبير را به عنوان نخس

پس از ورود به مدينه ثبت و گزارش كرده است.(76)
ــم هجري دنبال  ــال شش ــماري را تا ابتداي س واقدي ماه ش
ــاء را در آخرين  ــت.(77) در حالي كه جنگ قرط كرده اس
ــن ماه هجرت  ــداي پنجاه و پنجمي ــرم،  در ابت ــاه مح روز م
ــزارش كرده،(78) جنگ بعدي يعني غزوه بني لحيان را كه  گ
پيامبر(ص) يك ماه بعد براي انجام آن از مدينه خارج شده، 
ــت:  پيامبر (ص) روز اول ربيع الاول  چنين گزارش كرده اس

سال ششم از مدينه بيرون رفت.(79)
ــال قمري بود كه با ماه محرم  ــمار مردم عرب، س 4. سال ش
ــت.(80) در اين  ــه پايان مي پذيرف ــاز و به ماه ذي الحج آغ
ــت نه به  ــال و ماه قمري به رؤيت هلال ماه اس مبنا، آغاز س
ــاب.(81) مسلمانان سال قمري را براي سال شماري و  حس
تقويم خود برگزيدند. در قرآن كريم سال به دوازده ما تقسيم 
و مطابق سنت عرب جاهلي، چهار ماه آن حرام دانسته شده 
ــت: وقتي رسول خدا(ص) سال قمري  است.(82) طبيعي اس
ــوم و معمول بود،  پذيرفت،  را چنان كه نزد مردم عرب مرس
ــال را نيز به همان شيوه رايج پذيرفته باشد  ابتدا و انتهاي س
ــيء (به تأخير انداختن ماههاي حرام)  مگر اينكه همانند نس
دخل و تصرف ناروايي كرده باشند و البته چنين گزارشي در 
متون و اخبار و روايات تاريخي ثبت و گزارش نشده است. 
ــنديده تر آن است كه همانند پيش از اسلام، سال  بنابراين پس
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قمري با ماه محرم آغاز و به ماه ذي الحجه خاتمه پذيرد. از 
اين رو بحث بر سر اين مطلب كه اقدام خليفه دوم را در جا 
ــال هجري از ربيع الاول به محرم  به جا كردن ماه ابتدايي س
ــول و منطقي ندارد؛ آن هم به گونه اي كه  بدانيم، توجيه معق
ــد. بنابراين، اولاً: محرم ماه آغاز  ــته باش حالت مؤاخذه داش
ــت.(83) ثانياً: برخي روايات تصريح  ــال قمري بوده اس س
ــتين ماه، پاره اي اختلافات پيش  دارد كه وقتي درباره نخس
ــنهاد كرد؛ زيرا نخستين ماه  آمد، «علي(ع) ماه محرم را پيش
سال و يكي از ماههاي حرام است. عمر امر كرد كه پيشنهاد 
علي(ع) دنبال شود و اين فرمان در ساير بلاد اسلامي منتشر 
ــود».(84) ثالثاً: تا زماني ماه ربيع الاول،  ــته ش و به كار بس
ــماري نمي كردند بلكه  ــال ش ــاز تاريخ هجري بود كه س آغ
تاريخ هجري، چنان كه گذشت، بر پايه شمارش ماهها پيش 
مي رفت تا اينكه در ميانه سال پنجم هجرت به سال شماري 
ــورت قمري،   ــال و البته به ص ــد از اين پس  س روي آوردن

مبناي شمارش تاريخ هجري قرار گرفت. 
ــال  ــت مي آيد كه وي آغاز س ــته هاي واقدي به دس از نوش
هجري را ماه ربيع الاول قرار داده است. چنان كه تا ابتداي 
ــال ششم، تاريخ هجري را بر پايه ماهها شمارش مي كند.  س
ــمارش  ــه در ثبت وقوع آن، ماهها را ش ــن موردي ك آخري
ــت كه آن را در ماه محرم، در ابتداي  كرده، جنگ قرطاء اس
ــت اما نبرد بعدي  پنجاه و پنجمين ماه هجرت ثبت كرده اس
ــت: پيامبر(ص) روز اول ربيع الاول  را چنين تاريخ زده اس

سال ششم از مدينه بيرون رفت.(85)
نكته ديگر اينكه تنها مي توان درباره محرم اين بحث را پيش 
ــاه ربيع الاول را  ــا محرم پيش از هجرت در م ــيد كه آي كش
آغاز تاريخ هجري قرار دادند يا محرم بعدي. بدين معني كه 
آيا دو ماه و اندي به تاريخ هجري افزودند يا با ناديده گرفتن 
ــال بعد، تاريخ  ــاه از ربيع الاول تا محرم س ــك به ده م نزدي
ــد؛ به تعبير ديگر:  ــال دوم آغاز كردن هجري را از محرم س

سال دوم هجرت، سال اول تاريخ هجري قرار گرفت؟ 
ــالي مي داند كه در  ــي مبدأ تاريخ هر قومي را آغاز س بيرون
آن سال اتفاق مهمي براي آن قوم به وقوع پيوسته(86) و نه 
ــت. بر اين اساس  ماه يا روزي كه حادثه در آن رخ داده اس
هم بايد پذيرفت كه مسلمانان از هنگامي كه به سال شماري 
پرداختند، محرم را آغاز سال و تاريخ هجري قرار داده اند. 
ــل و تدوين  ــتگاه خلافت منع نق ــت راهبردي دس 5. سياس
ــت با  ــراي اين سياس ــود و در اج ــر(ص) ب ــث پيغمب حدي
ــونت و جديت تمام عمل كردند.(87) از روايت عبداالله  خش
بن عباس(88) به صراحت به دست مي آيد كه در مورد تاريخ 

هجري نيز به عنوان يكي از يادگارهاي مهم رسول خدا(ص) 
ــت. ابن عباس مي گويد:  چنين برخوردي صورت گرفته اس
هنگامي كه رسول خدا(ص) به مدينه پاي گذاشت، تاريخي 
ــت. مردم، يكي دو ماهي پس از  ــامان وجود نداش در آن س
ورود ايشان تاريخي به كار بردند. اين تاريخ تا زمان وفات 
رسول خدا(ص) ادامه يافت و پس از آن قطع شد و در ايام 
ــت خلافت عمر تاريخي  ــال نخس خلافت ابوبكر و چهار س

وجود نداشت. سپس تاريخ وضع شد.(89)
ــري بي پايه و كذب  ــدام خليفه دوم درباره تاريخ هج اما اق
ــت بلكه بهره اي از حقيقت تواند داشت. به نظر مي رسد  نيس
ــايي هاي مسلمانان در شرق  كه پس از فتوحات و كشورگش
ــوام و ملل ديگر و نيز عقد  ــتان و تماس با اق و غرب عربس
ــراج و ماليات و نصب واليان  ــاي صلح و برقراري خ پيمانه
ــا و مكاتبه با مركز  ــز صدور امان نامه ه ــان و ني و فرمانرواي
ــمي واحد را  ــتگاه به يك تاريخ رس خلافت، نياز جدي دس
به وضوح دريافتند تا ضمن قطع وابستگي به تواريخ محلي 
ــناد و مدارك و وقايع و حوادث خود را  ــلامي، اس و غيراس
ــت و ضبط كنند. چنين  ــلامي ثب بر مبناي تاريخي عربي اس
ــال از رحلت پيغمبر(ص)  ــش س ــت ش بود كه پس از گذش
ــاره و البته پس از رايزني با اصحاب  ــرك تاريخ او، دوب و ت
ــراردادن هجرت  ــب(ع) بر مبنا ق ــرار علي  بن ابي طال و اص
ــول خدا(ص)، تاريخ هجري رسميت يافت و به گزارش  رس
سخاوي،(90) «عمر امر كرد كه پيشنهاد علي(ع) دنبال شود 
و اين فرمان در ساير بلاد اسلامي منتشر و به كار بسته شود». 
ــال جدي مي دهيم كه هدف اصلي خلافت از رايزني با  احتم
ــت كه  اصحاب براي يافتن تاريخي براي مردم، آن بوده اس
مگر مبناي ديگري براي تاريخ بيابند اما چنان كه در تشريح 
ــنهادهاي صحابه پيرامون تولد،  ديدگاه نخست آورديم پيش
بعثت، هجرت و رحلت پيغمبر(ص) دور مي زد مگر پيشنهاد 
يك نفر يهودي كه خواهان تاريخ اسكندر بود و طرح برخي 

براي رسمي كردن تاريخ شاهان ساساني.(91)

نتيجه گيري
ــان مورخان و  ــت مي آيد كه در مي ــت به دس از آنچه گذش
ــگران تاريخ اسلام درباره تأسيس تاريخ هجري دو  پژوهش

ديدگاه وجود دارد:
ــت كه عمر بن خطاب به سال  ــت بر آن اس 1. ديدگاه نخس
ــند   ــدن با يك س 16 يا 17 يا 18 هجري و در پي مواجه ش
مالي بدون تاريخ و پس از مشورت با اصحاب و به پيشنهاد 
ــدا(ص) را مبناي  ــول خ علي  بن ابي طالب(ع)، هجرت رس
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ــل التاريخ، ج2، صص81- ــلان بالتوبيخ لمن ذم اه 1. الاع
84؛ علم تاريخ در گستره تمدن اسلامي، صص62-35.

2. الآثار الباقية عن القرون الخالية، صص36-19.
3. همان، صص20-19.

4. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص198.
5. الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص37.

6. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص198.
7. تاريخ فقه و فقها، صص19و20.

8. الوزراء و الكتاب، ص20.
9. سيرت جاودانه، ج1، ص496.

ــاء، ج6، ص241؛  ــة الانش ــي في صناع ــح الاعش 10. صب
ــخ، ج2، ص199؛  ــل التاري ــن ذم اه ــلان بالتوبيخ لم الاع

الاعلاق  النفيسه، ص236.
ــخ اليعقوبي،  ــي التاريخ، ج2، ص526؛ تاري ــل ف 11. الكام
ــخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2،  ج2، ص145؛ الاعلان بالتوبي
ــخ، ص132؛ التنبيه و  ــم التاري ــماريخ في عل ص200؛ الش

الاشراف، ص252.
12. الوزراء و الكتاب، ص20؛ البداية و النهاية، ج7، ص74؛ 

صبح الاعشي في صناعة الانشاء، ج6، ص241.

13. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص200.
ــة، ص36؛ الاعلان  ــرون الخالي ــة عن الق ــار الباقي 14. الآث

بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، صص199و200.
15. الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص36.

ج2،  ــخ،  التاري ــل  اه ذم  ــن  لم ــخ  بالتوبي ــلان  الاع  .16
صص201و202.

17. المختصر في علم التاريخ، ج2، ص61.
18. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص199.

19. تاريخ تاريخ نگاري در اسلام، ج2، ص199.
20. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص119.

21. همان، ص200.

22. همان، ص201.
23. همان.

24. سيرت جاودانه، ج1، ص497.
25. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص145.

ــة، ص36؛ الاعلان  ــرون الخالي ــة عن الق ــار الباقي 26. الآث
ــخ، ج2، ص199؛ الوزراء و  ــل التاري ــن ذم اه ــخ لم بالتوبي

الكتاب، ص20؛ البداية و النهاية، ج3، صص206و207.
ــة، ج3،  ــة و النهاي ــاب، ص20؛ البداي ــوزراء و الكت 27. ال

پي نوشتها

تاريخ اسلام قرار داد و مراتب را جهت اجرا به سراسر بلاد 
اسلامي ابلاغ كرد. 

ــذار تاريخ هجري،  ــت كه پايه گ ــر آن اس ــدگاه دوم ب 2. دي
ــول خدا(ص) است و پس از ورود به مدينه در  شخص رس
ــام داد. يكي از  ــع الاول، چند اقدام تمدني مهم انج ــاه ربي م
ــور حكومت اسلامي، عقد  اين اقدامات در كنار صدور منش
ــاخت مسجد مدينه، تأسيس  برادري مهاجرين و انصار و س
ــخ هجري بود. در عين حال خليفه دوم نيز در اين باره  تاري
ــهمي دارد و آن اينكه برخلاف سنت و رسم معمول زمان  س
پيغمبر(ص) و به رغم پيشنهاد علي(ع)، آغاز سال هجري را 

از ربيع الاول به محرم منتقل كرد. 
ــريح شده، كامل و  اين دو ديدگاه نمي تواند آن چنان كه تش

درست باشد. در اين ميان نويسنده معتقد است كه: 
1. مسلمانان از ابتدا، چه در دوره مكه و چه در دوره مدينه، 

تاريخ اختصاصي خود را داشته اند. 
ــلمانان براي نخستين بار  2. پس از هجرت و از آنجا كه مس
قدرت، عزت و شوكت خود را به دست آوردند و اين حادثه 

ــترش دعوت و  ــف مهمي در تثبيت، ترويج و گس نقطه عط
آيين اسلام بود، از همان روزهاي نخست، به وسيله شخص 

رسول خدا(ص) به عنوان مبدأ تاريخ اسلام تعيين شد. 
ــت و نقل وقايع و  ــال پنجم، در ثب ــلمانان تا ميانه س 3. مس
ــمارش مي كردند و ماه نخست هجرت  رخدادها، ماهها را ش
ــال شماري  را همان ربيع الاول مي گرفتند اما از آن پس، س
رايج شد و مطابق سنت عرب كه سال قمري را با ماه محرم 
ــال  آغاز و به ماه ذي  الحجه ختم مي كردند، آغاز و پايان س

هجري را همان محرم و ذي  الحجه قرار دادند. 
ــال  ــس از رحلت پيغمبر(ص)، تاريخ هجري نيز تا س 4. پ

چهارم خلافت عمر بن خطاب به فراموشي سپرده شد. 
ــديد  ــاس نياز ش ــال 16 يا 17 يا 18 در پي احس 5. در س
دستگاه خلافت به داشتن تاريخي براي ثبت و ضبط حوادث 
ــي با اصحاب و  ــدارك، پس از رايزن ــناد و م و وقايع و اس
ــخ هجري برقرار و در مقابل  ــنهاد علي(ع)، دوباره تاري پيش

تاريخهاي محلي مناطق ايران و روم، رسمي گرديد.
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ص206.
28. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص201.

29. همان، ص197.
30. همان.

31. توبه، 36و37.
32. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص201.

33. همان، ص200.

34. همان، ص203.
35. سيرت جاودانه، ج1، ص493.

36. همان، صص496و497.
37. همان، صص521-496.

38. صبح الاعشي في صناعة الانشاء، ج6، ص240؛ الوزراء 
و الكتاب، ص20؛ التراتيب الاداريه، ج1، ص180؛ التنبيه و 

الاشراف، ص252.
39. سيرت جاودانه، ج1، ص507.
40. البداية و النهاية، ج2، ص262.

41.  المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص13.
42. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص78.

43. سيرت جاودانه، ج1، ص507.
44. ذكر اخبار اصفهان، ج1، صص52و53.

45. فتوح البلدان، ص67.
46. سيرت جاودانه، ج1، صص515-512.

ــص290-288،  ص ج1،  ــول(ص)،  الرس ــب  مكاتي  .47
293و294؛ ج2، صص637-634.

ــد(ص)،  ــي حضرت محم سياس ــاي  پيمانه و  ــا  نامه ه  .48
صص170-167.

49. فتوح البلدان، ص128.
50. همان، ص130.

51. سيرت جاودانه، ج1، ص516.
52. الشماريخ في علم التاريخ، ص10.

53. التراتيب الاداريه، ج1، ص181.
54. نزهة الجليس، ج1، ص21.

55. سيرت جاودانه، ج1، صص519-517.
56. همان، ج1، ص520.

57. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص7.
ــول االله(ص)، ج1، ص143؛ السيرة الحلبية،  58. سيرت رس

ج1، ص224.
59. احزاب، 40.

60. سبأ، 28.

61. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص201.
62. تاريخ الامم و الملوك، ج2، ص110.

63. الوزراء و الكتاب، ص20.
ــاء، ج6، ص240؛  ــة الانش ــي في صناع ــح الاعش 64. صب
ــار  ــاء باخب ــاء الوف ــه، ج1، ص180؛ وف ــب الاداري التراتي

دارالمصطفي، ج1، ص248.
65. تاريخ فقه و فقها، صص18و19.

ــص7، 31و35؛ مروج الذهب  ــخ اليعقوبي، ج2، ص 66. تاري
ــرح  ــص290، 296و301؛ ش ــر، ج2، ص ــادن الجوه و مع
ــيرة المصطفي(ص)،  ــه، ج14، صص97و127؛ س نهج البلاغ

صص221و222.
67. تاريخ الامم و الملوك، ج2، ص301؛ الوزراء و الكتاب، 

ص20.
68. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص35.

69. همان، ج2، ص42.

70. همان، ج2، ص45.

71. همان، ج2، ص50.

72. همان، ج2، ص54.

73. همان، ج2، ص56.

74. همان، ج2، ص58.
75. تاريخ الامم و الملوك، ج2، ص110.

76. همان، ج2، ص119.
77. مغازي، صص404و405.

78. همان، ص404.

79. همان، ص405.
80. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص201.

81. الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص36.
82. توبه، 36.

ــل التاريخ، ج2، ص200؛  ــلان بالتوبيخ لمن ذم اه 83. الاع
الآثار الباقية عن القرون الخالية، صص69و70.

84. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص201.
85. مغازي، صص404و405.

86. الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص19.
87. سيرت جاودانه، ج1، صص149-37.

88. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، ج2، ص201.
89. همان.
90. همان.

91. الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص36
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1. قرآن كريم.
ــلامي،  ــتره تمدن اس 2. آيينه وند، صادق، علم تاريخ در گس

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1377ش.
3. ابن اثير، الكامل في التاريخ، بيروت، دارصادر، 1385ق.

4. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تصحيح: محمد ابوالفضل 
ابراهيم، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.

5. ابن رسته، احمد بن عمر، الاعلاق  النفيسه، ترجمه و تعليق: 
دكترحسين قره چانلو، اميركبير، 1380ش.

ــروت، مكتبة  ــة و النهاية، بي ــماعيل، البداي ــر، اس 6. ابن كثي
المعارف، 1966م. 

ــول االله(ص)، ترجمه  ــيرت رس ــام، عبدالملك، س 7. ابن هش
ــح اصغر مهدوي،  ــوه، مقدمه و تصحي ــاي قاضي  ابرق و انش

خوارزمي، 1361ش.
8. ابونعيم اصفهاني، ذكر اخبار اصفهان، ليدن، 1934م.

ــم، مصطفوي،  ــول(ص)، ق ــدي، علي، مكاتيب الرس 9. احم
1379ق.

ــدان، تحقيق:  ــوح البل ــن يحيي، فت ــد ب ــلاذري، احم 10. ب
صلاح الدين المنجد، قاهره، مكتبة النهضه، 1959م. 

ــع و مآخذ تاريخ ايران،  ــايي مناب 11. بيات، عزيزاالله، شناس
اميركبير، 1377ش. 

ــن القرون الخاليه،  ــان، الآثار الباقية ع ــي، ابوريح 12. بيرون
تحقيق و تعليق پرويز اذكائي، ميراث  مكتوب، 1380ش.  

13. بيروني، ابوريحان، آثار الباقيه، ترجمه اكبر داناسرشت، 
اميركبير، 1377ش.

14. جهشياري، محمد بن عبدوس، الوزراء و الكتاب، قاهره، 
البابي  الحلبي، 1357ق.

ــي الصحيحين، هند،  ــتدرك عل ــابوري، المس 15. حاكم نيش
بي نا، 1342ق. 

16. حلبي شافعي، السيرة الحلبية، بي جا، بي نا، 1320ق.
ــي  سياس ــاي  پيمانه و  ــا  نامه ه ــد،  محم ــداالله،   حمي  .17
ــيني،  ــيد محمد حس ــه دكتر س ــد(ص)، ترجم حضرت محم

سروش، 1374ش.
18. روزنتال، فرانتس، تاريخ تاريخ نگاري در اسلام، ترجمه 

دكتر اسداالله آزاد، آستان  قدس  رضوي، 1368ش.
ــلان بالتوبيخ لمن  ــمس الدين محمد، الاع ــخاوي، ش 19. س

ــلام، ج2،  ــخ، در: تاريخ تاريخ نگاري در اس ــل التاري ذم اه
صص377-73.

ــار  ــاء باخب ــاء الوف ــي، وف ــن عل ــمهودي، نورالدي 20. س
ــد محي الدين عبدالحميد، بيروت،  دارالمصطفي، تحقيق محم

داراحياء التراث العربي، 1984م.
ــيوطي، جلال الدين، الشماريخ في علم التاريخ، بغداد،  21. س

مطبعة اسعد، 1971م. 
22. طبري، ابوجعفر محمد بن جرير، تاريخ الامم و الملوك، 

بيروت، مؤسسة الاعلمي، بي تا. 
ــي في صناعة  ــد بن علي، صبح الاعش ــندي، احم 23. قلقش

الانشاء، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا. 
ــد، المختصر في علم التاريخ،  24. كافيجي، محي الدين محم
ترجمه دكتر اسداالله آزاد، در: تاريخ تاريخ نگاري در اسلام، 

ج2، صص 55- 72.
ــي، التراتيب الاداريه، بيروت، دارالكتاب  25. كتاني، عبدالح

العربي، بي تا. 
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